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מי כה׳ אלקינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ. הנה כתיב כי נר מצוה ותורה אור.

ود را[ ن ]خ می ‌ها و ز ن در آسمان گریست رای ن د و ب د می‌ساز لن ود را[ ب ن ]خ ست رای نش ‌که ب ؛ آن د ה׳ אלקינו است ن ه کسی مان »چ

». ور است راغ است و تورا )תורה( ن نِ دینی )מצוה, mitzvah( چ رما یرا یک ف : »ز ده است ته ش ، نوش ون رومی‌آورد؟« اکن ف

הרי שהמשיל הכתוב את המצוה לנר וכתיב נר הוי״ה נשמת אדם שהנשמה נמשלה לנר. וצריך להבין

מהו ענין הנר של מצוה ומהו הנר של הנשמה.

یه ب راغ تش ه چ «؛ روح ب راغِ ה׳، روحِ انسان است : »چ ده است ته ش د. و نوش یه می‌کن ب راغ تش ه چ یم که آیه، מצוה را ب ن ی پس می‌ب
. یست راغِ روح چ است و چ ه معن ه چ راغِ מצוה ب یم چ اید دریاب . ب ده است ش
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והנה ענין הנר הוא שקרוי ע״ש ]על שם[ הפתילה כי היא עיקר הנר. אך אין נר בלא שמן.

ی راغ ‌حال، چ ااین . ب راغ است شِ اصلیِ چ خ له[ ب ی ت یرا ]ف ود، ز وانده می‌ش له خ ی ت امِ ف ه ن راغ ب : چ ن است ی ن راغ چ بِ چ ، مطل ون اکن
دارد. ود ن ن وج دون روغ ب

שהשמן הוא הגורם להיות הדלקת הנר בנחת שיהא שוהה ומתעכב זמן מה. ואילולי השמן הי׳ ]היה[

דולק מהר ובמרוצה. והיינו ע״י שהשמן נמשך אחר הפתילה.

ان اب ت د و ش ن راغ ت ود، چ ب ن ن د؛ اگر روغ اش ته ب رای مدتی مکث و دوام داش د و ب ه‌آرامی بسوز راغ ب ود چ ب می‌ش ن سب یرا روغ ز
ود. یده می‌ش له کش ی ت الِ ف ب ه دن ن ب . این امر از آن روست که روغ ت می‌سوخ

והוא נשרף ונכלה באור הנאחז בפתילה עד שהוא כלה לגמרי ולא נשאר ממנו כלום מפני שהוא עולה

כולו באש. ומ״מ הפתילה היא עיקר הנר.

اقی ز از آن ب ی ‌چ ود و هیچ ا که کاملاً تمام می‌ش ‌ج ا آن ود، ت د و مصرف می‌ش له می‌گیرد می‌سوز ی ت [ در نوری که در ف ن و ]روغ
. راغ است شِ اصلیِ چ خ له ب ی ت ‌همه، ف ااین الا می‌رود. ب یرا تماماً در آتش ب د، ز نمی‌مان

לפי שהאור הדולק הוא ע״י שנאחז בפתילה. ואלו היה האור נטבע בשמן היה כבה רק שהפתילה היא

המחברת את האור אל השמן כשהשמן נמשך אחר הפתילה:

له است که ی ت لکه ف د؛ ب اموش می‌ش ، خ ت رو می‌رف ن ف ور در روغ له می‌گیرد. اگر ن ی ت ا پدید می‌آید که در ف ‌ج ان از آن ورِ سوز یرا ن ز
ود. یده می‌ش له کش ی ت الِ ف ب ه دن ن ب ‌گاه که روغ یوند می‌دهد، آن ن پ ه روغ ور را ب ن
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ולהבין משל זה בנמשל בנר מצוה ונר הוי״ה נשמת אדם. צריך להקדי׳ ]להקדים[ ענין ואהבת וגו׳ בכל

לבבך בב׳ יצריך ביצ״ט ]ביצר טוב[ וביצה״ר ]וביצר הרע[

ایِ ست معن اید نخ نِ آدمی«، ب ا راغِ ה׳، ج ز »چ ی نِ دینی )מצוה, mitzvah( و ن رما راغِ یک ف یل در موردِ چ نِ این تمث همید رای ف ب
یک و گرایشِ بد. ا گرایشِ ن ود؛ ب ا هر دو گرایشِ خ « )לבבך, levavecha(، ب ت لب ا تمام ق رح دهیم: »ب دار...« را ش »دوست ب

שלכאורה אינו מובן איך ישוב היצה״ר ]היצר הרע[ לאהבה את הוי״ה ע״י האדם והלא לא ישמע אליו.

نِ ה׳ روی آورد؟  ت ‌داش ه دوست ه‌واسطهٔ انسان ب گونه گرایشِ بد می‌تواند ب ود: چ همیده نمی‌ش ، این مطلب ف ست گاهِ نخ در ن
واهد داد! نِ او گوش نخ  ه سخ ه‌راستی، ب ب

אך הענין הוא כי הנה ביאור ענין יצ״ט ]יצר טוב[ ויצה״ר ]ויצר הרע[ הוא כי נודע שיש בכל אדם ב׳ נפשות

נפש אלהית ונה״ב ]ונפש הבהמית[ וכל נפש מתחלקת לשנים. שהם שכל ומדות.

ود ، در هر انسانی دو نفس وج ‌که معلوم است ان ن یک و گرایشِ بد این است که، چ هومِ گرایشِ ن حِ مف ی : توض ن است ی ن اما مطلب چ
ه دو سِ حیوانی )נפש הבהמית, Nefesh HaBahamis(؛ و هر نفس ب ف سِ الهی )נפש האלקית, Nefesh Elokis( و ن ف دارد: ن

.)middos ,ی )מדות اتِ عاطف ود: عقل و صف قسیم می‌ش ش ت خ ب

3

והנה עיקר הנפש הוא השכל. כי נה״א ]נפש האלקית[ עיקרה היא נפש המשכלת ומתבוננת תמיד ומשגת

באוא״ס ]באור אין סוף[ ב״ה.

ده است که ن دیش سی ان ف ود ن وهر خ سِ الهی )נפש האלקית, Nefesh Elokis( در ج ف یرا ن . ز وهرِ نفس عقل است ، ج ون اکن
د و آن را درمی‌یابد. أمل می‌کن اد او، ت ارک ب ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، مت ی‌پ ورِ ب یوسته در ن پ

ואין לה השכלה אחרת. והמדות אהוי״ר ]אהבה ויראה[ הנולדות מן השכל והשגה זו הן הנקראות בשם

יצ״ט ]יצר טוב[.

ت )אהבה ויראה, ب ق و هی ی )מדות, middos(، یعنی عش اتِ عاطف دارد. و صف ه ن دیش رای ان [ دیگری ب وعِ چ ]موض این نفس هی
ود. امیده می‌ش یک« ن د که »گرایش ن ن ی هست ز ی د، همان چ ون اده می‌ش ahavah veyirah( که از این عقل و ادراک ز
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וכן עיקר נה״ב ]נפש הבהמית[ היא המשכלת ומשגת גשמיות עוה״ז וחומריותן שהוא זלעו״ז ]זה לעומת זה[

לעומת נה״א ]נפש האלקית[. שהשכל המלובש בענינים גשמיי׳ ]גשמיים[ הוא הפך ממש מן השכל שבנה״א

]שבנפש האלקית[.

هان و یِ این ج سمان هٔ ج ب ن ارهٔ ج سِ حیوانی )נפש הבהמית، Nefesh HaBahamis(، ]قوه‌ای[ است که درب ف هٔ ن ، هست ن ی ن همچ
ر دیگری« راب سِ الهی )נפש האלקית، Nefesh Elokis(، »یکی در ب ف ا ن ت ب د؛ این در نسب د و آن را درمی‌یاب دیش یتِ آن می‌ان مادّ

، لِ נפש האלקית است لِ عق اب قطهٔ مق ه، درست ن ت ای گرف سمانی ج یرا عقلی که در امور ج . ز است

שהיא בחי׳ חכמה עליונה בחי׳ חכים ולא בחכמה ידיעא. למעלה מן השכל המושכל ומושג בגשמיות.

راتر از عقلی که در نی«؛ ف ت اخ ن ا حکمتی ش ، اما نه ب هٔ »حکیم است ب ؛ مرت نِ حکمت )חכמה، Chochmah( است ری هٔ ب ب که مرت
ود. ت می‌ش سمانی تصور و دریاف ‌های ج قالب
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והשכל המושכל ומושג בגשמיות ע״פ שכל אנושי הוא שקר והפך ממש מחכמת אלהות שהיא חכמת

אמת והמדות הנולדות משכל הגשמי הן הנק׳ בשם יצה״ר ]יצר הרע[

لِ حکمت الهی قرار دارد؛ اب قطهٔ مق اطل است و درست ن ود، ب ‌های مادی تصور و درک می‌ش رد انسانی در قالب ه‌واسطهٔ خ عقلی که ب
ی‌اند که »گرایشِ ز ی د، همان چ ون اده می‌ش لِ مادی ز ی )מדות, middos( که از عق اتِ عاطف . صف قت است ی حکمت الهی، حکمتِ حق

ود. امیده می‌ش بد« ن

וצריך האדם לאכפייא לון שלא יתנהג ע״פ מדות שנולדו מן השכל הגשמי. רק ואהבת את הוי״ה

אלקיך בכל לבבך. היינו בהגביר כח נה״א ]נפש האלקית[ המשכלת.

[ »ה׳ אלקיך را ایهٔ ر پ ها ]ب ن لکه ت د؛ ب کن ار ن ت ده‌اند رف اده ش لِ مادی ز ی‌ای که از عق اتِ عاطف ایهٔ صف ر پ ا ب د ت ‌ها را مهار کن اید آن آدمی ب
.)Nefesh Elokis ,سِ الهی )נפש האלקית ف زِ ن ه‌ور دیش یرویِ ان نِ ن  ت د ساخ یرومن ا ن دار«. یعنی ب ود دوست ب ا تمام دل خ ب
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ומתבונן באוא״ס ]באור אין סוף[ בפסוק ראשון דק״ש ]דקריאת שמע[ שמע ישראל. שמע לשון הבנה כי הוי״ה

הוא אלהינו

أمل یل« از שמע ישראל )Shema(، ت و، ای اسرائ ن ش ن آیهٔ »ب ی ست ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، در نخ ی‌پ ورِ ب و انسان در ن
. که ה׳، אלהינו )Elokeinu( است : این همیدن است رای ف یری ب عب و« ت ن ش د. »ب می‌کن
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פי׳ אלהינו הוא ענין ההתהוות בחי׳ ממכ״ע ]ממלא כל עלמין[ וסוכ״ע הוא נמשך מבחי׳ הוי״ה היה הוה

ויהיה שהוא אוא״ס ]אור אין סוף[ ב״ה שהוא בחי׳ אין והתהוות היש הוא מאין ממש.

د )ממלא כל עלמין, memalei kol almin( و هٔ نوری که همهٔ عوالم را پر می‌کن ب : مرت مقصود از »אלהינו« امرِ پدیدآمدن است
ود، او هست و او هٔ ה׳، یعنی »او ب ب ور از مرت را می‌گیرد )סובב כל עלמין, sovev kol almin(. این ن نوری که همهٔ عوالم را ف
ی ز ی نِ چ ؛ و پدیدآمد یستی )אין, ayin( است هٔ ن ب ، که مرت ارک است ب نِ مت ایا ی‌پ ورِ ب رد؛ ה׳ همان ن مه می‌گی ش ود«، سرچ واهد ب خ

. یستی است ه‌راستی از ن )יש, yesh( ب

והתהוות זו נמשך תמיד יש מאין כמאמר ובטובו מחדש בכל יום תמיד כו׳. והוא הוי״ה אחד אתה הוא

קודם שנבה״ע ]שנברא העולם[ ואתה הוא כו׳.

یوسته ، پ ود هر روز یکیِ خ ه ن : »و ب ته آمده است ‌که در این گف ان ن ود، چ اده می‌ش رست روف یوسته ف یستی پ ی از ن ز ی نِ چ این پدیدآمد
، همان اویی، و تو همان اویی...« هان نِ ج د ریده‌ش یش از آف : »تو پ د...« و او، ה׳، یگانه است نو می‌کن

שאין התהוות העולמות פועלים בו שום שינוי ח״ו ]חס ושלום[. לפי שאינו דומה מעשה הקב״ה למעשה

בו״ד ]בשר ודם[.

ارک )קב״ה / קודשא בריך הוא, ب راکه کارِ قدوسِ مت چ دگرگونی‌ای، ח״ו، در او پدید نمی‌آورد؛ چ نِ عوالم هی یرا پدیدآمد ز
. یست ون ن ت و خ نِ گوش ریدگا د کارِ آف ن Kudsha Brich Hu( مان

שמעשה אנוש הנה כח הפועל ממש הוא בנפעל. כמו עד״מ כשעושה דבר פונה א״ע ]את עצמו[ ומעמיק

שכלו בדבר שהוא עושה.

ویش را د، خ ی می‌ساز ز ی گامی که چ ال، هن رای مث ود. ب ته می‌ش ی است که ساخ ز ی اً در چ ت ق ی نده حق یرویِ ساز ، ن یرا در کارِ انسان ز
رد. رومی‌ب د ف ی که می‌ساز ز ی اً در چ ق لش را عمی د و عق ه می‌کن [ متوج ه آن ]ب
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וע״כ הדבר שעושה פועל בו שינוי בכח שכלו. אבל התהוות העולמות מאוא״ס ]מאור אין סוף[ ב״ה אין

פועלים בו שום שינוי ח״ו ]חס ושלום[. וה׳ אחד כמו קודם שנבה״ע ]שנברא העולם[.

ایان )אור אין ی‌پ ورِ ب یری پدید می‌آورد. اما پدیدآمدن عوالم از ن ی غ ، ت یروی عقلش د در او، در ن ی که انسان می‌ساز ز ی ‌رو، چ این از
یش از ‌گونه که پ ، همان ا، در او پدید نمی‌آورد؛ و ה׳ یگانه است یری، حاش ی غ چ ت ، هی ارک است ب סוף, Or Ein Sof(، که او مت

ود. هان ب دن ج ریده‌ش آف
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לפי שבשכמל״ו ]שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד[ שכל התהוות העולמות וקיומם וחיותן אינן אלא מבחי׳

מלכותו ית׳ שבמה שהוא מלך עליהם מחיה ומהוה אותם דהיינו בחי׳ שמו ית׳ בלבד.

ات )חיות, یرویِ حی نِ عوالم، هستی و ن اد« این است که پدیدآمد آب دال ا اب رواییِ او ت رمان لالِ ف امِ ج اد ن ارک ب ب [ »مت یرا ]مقصود از ز
اه ها پادش ر آن : از آن رو که او ب اد، است ارک ب ب روایی )מלכות, Malchus( او، که مت رمان هٔ ف ب قط از مرت ها، همگی ف chayus( آن

. اد، است ارک ب ب امِ او، که مت هٔ ن ب قط مرت ها را پدید می‌آورد. این ف د و آن ش خ ات می‌ب ها حی ه آن ، ب است

ושם שייך כח הפועל בדבר ה׳ שמים נעשו כי דבר מלך שלטון כתיב מלכותך מלכות כ״ע ]כל עלמין[.

יחיד חי העולמים מלך כנודע.

یرا ‌ها پدید آمدند«، ز ه کلامِ ה׳ آسمان د: »ب اعل صدق می‌کن یرویِ ف رواییِ او )מלכות, Malchus([ که ن رمان است ]در ف ج و آن
ه، «؛ »یگان رواییِ همهٔ عوالم است رمان رواییِ تو ف رمان : »ف ن آمده است ی ن «. همچ ‌رواست رمان اه ف نِ پادش  : »سخ ده است ته ش نوش

. ته است اخ ن ‌که ش ان ن اه«، چ اتِ عوالم، پادش حی

וכאשר יעמיק האדם שכלו ומחשבתו בזה בעומק בינתו ובעומקא דלבא. אזי תבטל הנפש החיונית

מהשכלתה בגשמיות בתגבורת הנפש האלהית המשכלת ומתבוננת בגדולת א״ס ב״ה

اتی، سِ حی ف گاه ن ی وادارد، آن دیش ‌ان رف ه ژ ویش و در عمق دل، ب هم خ ای ف رف اره، در ژ ود را در این ب هٔ خ دیش ون آدمی عقل و ان و چ
ارک ب هایتِ مطلق )אין סוף, Ein Sof(، که مت ی‌ن متِ ب ارهٔ عظ سِ الهی )נפש האלקית, Nefesh Elokis( که درب ف رگیِ ن ی رِ چ در اث

می‌ایستد، از سمانی ب ارهٔ امور ج یدن درب دیش د، از ان أمل می‌کن د و ت دیش ، می‌ان است

להוליד מרוח בינתה והתבוננותה אהבה עזה כרשפי אש לדבקה בו ית׳ בדביקה וחשיקה וחפיצה

בהתלהבות עצומה

هابی ا الت ، و ب واست اق و خ ی ت گی، اش ست ا دلب ا ب ، پدید آورد؛ ت راره‌های آتش ون ش ، چ ان قی سوز ویش عش أملِ خ هم و ت ا از روحِ ف ت
د، یوند یاب ارک است پ ب ه او که مت یم، ب ن و عظ ی آتش

עד כלות הנפש כמ״ש נכספה וגם כלתה נפשי וגו׳.

، آری، اق است ت انم مش : »ج ده است ته ش ‌که نوش ان ن د )כלות הנפש, kelos hanefesh(، چ ه‌تمامی بسوز ا که نفس ب ج ا آن ت
ر. د«، و الی آخ ه‌تمامی می‌سوز ب

10
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ועמך לא חפצתי בארץ כלה שארי ולבבי וגו׳. ואזי תהיה החכמה שבנפש החיונית כשמן הנמשך אחר

הפתילה שהיא נר ה׳ נשמת אדם

سِ ف ‌گاه حکمت )חכמה, Chochmah( در ن . آن ز این سم و دلم تحلیل می‌روند«، و ج دارم؛ ج ن ن می واسته‌ای در ز چ خ ا تو هی »ب
: نِ آدمی« است ا راغِ ה׳، ج له همان »چ ی ت ود؛ و ف یده می‌ش له کش ی ت الِ ف ب ه دن ود که ب واهد ب نی خ د روغ ن اتی مان حی

שהנשמה היא הפתילה המחברת אור האהבה עזה ורשפי אש להאיר בנה״ב ]בנפש הבהמית[ עד שתכלה

ותכסוף ג״כ לדבקה בו בדביקה חשיקה כו׳.

د ز بسوز ی ا آن ن د، ت اب ت سِ حیوانی ب ف ا در ن یوند می‌دهد ت ه هم پ راره‌های آتش را ب ان و ش قِ سوز  ورِ عش له‌ای است که ن ی ت ، ف ان یرا ج ز
. ز این ، و ج اق ی ت ه اش ته ب یدنی آمیخ سب ا چ ود، ب ه او ش یدن ب سب قِ چ ا ت و مش

ולהיות ואהבת וגו׳ בכל לבבך וגדול יהי׳ ]יהיה[ כח כלות הנפש הבהמית ביתר שאת בבחי׳ שמן הנכלה

ועולה עד שנעשה ממנו כולו אש של אור הנר

kelos ,ن )כלות הנפש ت رای سوخ سِ حیوانی ب ف یرویِ ن ود«؛ و ن ا تمامیِ دلِ خ ، »ب ز این داری«، و ج ‌سان »دوست ب دین و ب
راغ ورِ چ ه آتشِ ن ‌که تمامِ آن ب ا آن الا می‌رود، ت د و ب نی که می‌سوز ون روغ د، همچ واهد رسی راتر خ ار ف سی ه‌ای ب ب ه مرت hanefesh( ب

ود، بدل ش

ע״י בחי׳ צעק לבם והוא התהפכות בחי׳ האש שבה. ורשפי אש אהבה עזה כו׳. וזהו נר של הנשמה

שהיא מהתבוננות נפש האלהית עצמה:

. و این ز این ، و ج ان قی سوز «، عش راره‌های آتش ، و »ش نِ آن است یِ آتشِ درو رآورد«، که دگرگون ریاد ب ان ف هٔ »دلش ب ه‌واسطهٔ مرت ب
مه می‌گیرد. ش سِ الهی سرچ ف ودِ ن أملِ خ ان است که از ت راغِ ج چ

11

וענין נר של המצוה היא שהמצוה יש לה סגולה פרטית להעלות את נה״ב ]נפש הבהמית[ ולקשרה באוא״ס

]באור אין סוף[ ב״ה כמא׳ ]כמאמר[ אק״ב ]אשר קדשנו במצותיו[ בקדש העליון שהוא למעלה מן ההשתלשלות.

سِ حیوانی )נפש הבהמית, ف ا ن ه‌ای )סגולה, segulah( دارد ت یرویِ ویژ راغِ מצוה )mitzvah( این است که מצוה ن ای چ و معن
‌که ان ن یوند دهد؛ چ اد او( پ ارک ب ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( )مت ی‌پ ورِ ب ه ن رد و آن را ب ب الا ب Nefesh HaBahamis( را ب

ولِ عوالم ز رهٔ ن ی ج ن راتر از ز ، که ف رین ا قداستِ ب : ب « آمده است ته است ‌هایش مقدس ساخ رمان ا ف ارتِ »که ما را ب در عب
. )השתלשלות, hishtalshelus( است

12
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כי המצות הם לבושין ונק׳ לבוש מלכות שהם בחי׳ מקיפים שמקיפים ומלבישים את הנפש מראשה ועד

רגלה

د که نفس را از ن راگیر )מקיפים, makifim( هست بِ ف راکه مرات د؛ چ ون امیده می‌ش اهانه« ن امه‌های ش اس‌اند و »ج یرا מצוות لب ز
د، ن ان رند و می‌پوش را می‌گی ا ف ا پ سر ت

להיות צרורה בצרור החיים את ה׳ ממש שעי״ז מעלה את הנפש כמו האדם כשהוא לבוש יכולין

להמשיך אותו ע״י לבושו.

ن دارد، ر ت ‌گونه که وقتی انسانی لباس ب رد؛ همان الا می‌ب ، ]מצוה[ نفس را ب د. از این طریق اش ات بسته ب دِ حی ون ی ا ה׳ در پ عاً ب ا واق ت
ید. ال کش ب ه دن اسش ب ه‌واسطهٔ لب می‌توان او را ب

וכן כצרור אבן במרגמה. שע״י שצרור בחרט זורקין אותו למעלה יותר. הכלל שכל בחי׳ מקיף הוא

העלאה למעלה.

د. قاعده این است که ن اب می‌کن الاتر پرت ، آن را ب گ در کیسه‌ای بسته است ون سن ده«: چ ن بسته‌ش لاخ گی در ف ون سن ، »چ ن ی ن همچ
. ن است ت الا رف ب ب هٔ احاطه‌گر )מקיף, makif( موج ب هر مرت

ולכן לובשין טלית ותפלין קודם התפלה להמשיך בחי׳ מקיף למעלה להעלות את נה״ב ]נפש הבהמית[

בתפלה כנודע שאין התחתון עולה למעלה עד שיורדת תחלה הארה מלמעלה. והתפלה היא עליית נה״ב

]נפש הבהמית[.

رود الا ف ه‌ای از מקיף را از ب ب ا مرت د ت ن ن )תפלין, tefillin( می‌پوش لی ی ف الیت )טלית, tallis؛ ردای دعا( و ت یش از دعا ت ‌رو، پ این از
ر ‌ت ن ایی هٔ پ ب ، مرت ‌که دانسته است ان ن یرا چ د؛ ز رن ب الا ب سِ حیوانی )נפש הבהמית, Nefesh HaBahamis( را در دعا ب ف آورند و ن

. سِ حیوانی است ف رود آید. و دعا، صعودِ ن الا ف ست پرتویی از ب ا آنکه نخ الا نمی‌رود ت ب

ולכן התפלה היא נוסחא אחת בכל יום כל ימי חייו של אדם הקצובים לו ימי שנותינו בהם שבעים שנה

הם כפי נצוצות נפש הבהמיית שצריכין להעלות )משא״כ נפש האלהית היא נצחית( וכל יום נעשה בחי׳

חדשה.

«؛ این اد سال است ت های سال‌های ما هف : »روز نی واحد است ، مت رِ انسان دّ های عمرِ مق رای[ همهٔ روز ، ]ب ‌رو، دعا در هر روز این از
ه از ه‌ای ت ب ن (؛ و هر روز ج اودانه است سِ الهی، که ج ف لاف ن رخ رند )ب اظ ن د، مت ون رده ش الا ب اید ب سِ حیوانی که ب ف رقه‌های ن ا ج ها ب روز

پدید می‌آید.
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וצריך להעלות גם אותו נצוץ שמתחדש והכל היא העלאה אחת )משא״כ לימוד התורה צריך דוקא

ללמוד בכל יום דבר חדש(

ماً هر روز اید حت لاف مطالعهٔ توراه، که ب رخ ها یک صعود است )ب ود، و همهٔ این رده ش الا ب اید ب ه پدید می‌آید ب از رقه‌ای هم که ت آن ج
.) ت ه‌ای آموخ از مطلب ت

ולכן כל המצות נקראות בשם צדקה כי צדקה תרומם גוי

ش ملتی را ش خ یرا »ب د، ز ن وان ش )צדקה, tzedakah( می‌خ ش خ امِ ب ه ن ‌ها؛ מצות, mitzvos( را ب رمان وه‌ها )ف ز ت ‌رو همهٔ می این از
رد«. الا می‌ب ب

שע״י הצדקה וחסד שעושין למטה להחיות רוח שפלים ועני חשוב כמת. כן ויותר מכן לאין קץ נמשך

רוח חיים מלמעלה מחיי החיים ב״ה להחיות מתים ממש

ه یر در حکم مرده است ــ ب ق د ــ و ف ه کن از ان را ت رودست نِ ف ا ا ج ام می‌دهد ت ج ن ان ایی ش و مهری که انسان در پ ش خ ه‌واسطهٔ ب یرا ب ز
ا مردگان را ود ت رود آورده می‌ش (، ف ارک است ب ات )ה׳ مت اتِ حی الا، از حی ات از ب ، روحِ حی یش از آن هایت ب ی‌ن ، و ب ‌سان همان

د، نده کن ه‌راستی ز ب

בבחי׳ ימין מקרבת וימינו תחבקני ממש באור המקיף שמלמעלה לרומם ולהעלות את הנפש למעלה

מעלה באוא״ס ]באור אין סוף[ ב״ה ממש וזהו ענין נר מצוה:

ا روح را الا، ت ورِ מקיף از ب ا ن ه‌راستی، ب وش می‌گیرد«؛ ب د« و »دست راستش مرا در آغ دیک می‌کن ز به‌صورتِ »دست راست ن
ای (. و این است معن ارک است ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، )ה׳ مت ی‌پ ورِ ب ودِ ن ا خ رد، ت ب الاتر ب الاتر و ب د و ب ش خ عت ب رف

.)mitzvah ,رمان )מצוה راغِ یک ف چ

אך התורה אור הוא המשכת אוא״ס ]אור אין סוף[ ב״ה מלמעלמ״ט ]מלמעלה למטה[. והיא אור וגילוי אוא״ס

]אור אין סוף[ ב״ה ממש שלמעלה מעלה מהשתלשלות שירידת והדרגת סדר השתלשלות היא בחי׳ העלם

והתלבשות אוא״ס ]אור אין סוף[ ב״ה להיות התהוות מהות אחר מהות באופנים ומינים שונים.

ودِ کارگیِ خ ور و آش ، ن . این ن ایی ه پ الا ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، ה׳، از ب ی‌پ ورِ ب نِ ن رودآورد « یعنی ف ور است اما »تورا ن
ول و ز یرا ن ولِ عوالم )השתלשלות, hishtalshelus( قرار دارد؛ ز ز رهٔ ن ی ج ن راتر از ز ار ف سی ؛ نوری که ب ، ה׳، است ایان ی‌پ ورِ ب ن
تی پس از ماهیت دیگر، ا ماهی ، ت ، ה׳، است ایان ی‌پ ورِ ب نِ ن  ت دن و در لباس قرارگرف ‌ش هان ن هٔ پ ب ول، مرت ز رهٔ ن ی ج ن بِ ز ی رت دیِ ت ن ه‌ب درج

، پدید آید. اگون ‌ها و گونه‌های گون در صورت
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וכמ״ש ישת חשך סתרו שהוא חשך והעלם ולא אור וגילוי. ועל התורה נאמר מגלה עמקות מני חשך.

וממעמקים קראתיך הוי״ה.

ارهٔ کاری. و درب ور و آش ، نه ن یدگی است اریکی و پوش «؛ این ت ت ویش ساخ گاه خ هان اریکی را ن : »او ت ده است ته ش ‌که نوش ان ن چ
ده‌ام.« وان اها تو را، ای ה׳، خ رف : »از ژ ز ی د«؛ و ن کار می‌ساز اریکی آش اها را از دلِ ت رف : »ژ ده است ته ش تورات گف

וזהו תכלית בריאת האדם להמשיך על נפשו אוא״ס ]אור אין סוף[ ב״ה שלמעלה מן ההשתלשלות.

رود آورد؛ نوری که ویش ف نِ خ ا ر ج ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof( ב״ה را ب ی‌پ ورِ ب ‌که ن : آن شِ انسان رین ایتِ آف و این است غ
، ولِ عوالم )השתלשלות( است ز رهٔ ن ی ج ن راتر از ز ف

להיות אור א״ס ב״ה שורה למטה כמו למעלה כמ״ש אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים.

כלומר כשם שאני ראשון קודם שנבה״ע ]שנברא העולם[.

ز من م، و ج رین م و من آخ ن ی ست : »من نخ ده است ته ش ‌که نوش ان ن رد؛ چ ای گی الا ج ‌گونه که در ب ن همان ایی ایان ב״ה در پ ی‌پ ورِ ب ا ن ت
ود، ریده ش هان آف یش از آن است که ج م« پ ن ی ست ‌گونه که »من نخ .« یعنی همان یست چ אלקים )Elokim( ن هی

15

ואחרון לאחר שנברא העולם. כן מבלעדי דהיינו באמצעות בשעת בריאת העולם יהי׳ ]יהיה[ אור א״ס

ב״ה נמשך למטה שיהי׳ ]שיהיה[ בטול העולם במציאות כמו קודם שנברא ואחר שנברא והיינו ע״י

התורה כי אורייתא מחכמה נפקת.

، هان ش ج رین گام آف ه، هن ان « )מבלעדי, mibaladai(، یعنی در می ز من ، »ج راین اب ن د. ب ریده ش هان آف ، پس از آنکه ج ر« است و »آخ
، در ن ت ود داش نِ وج  هان در عی ا ج د، ت واهد ش یده خ ن کش ایی ه پ ، ب ارک است ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، که او مت ی‌پ ورِ ب ن
. و این از طریق توراه هان و پس از آن است ش ج رین یش از آف ‌گونه که پ رسد؛ همان ی‌گری )ביטול, bittul( ب ف ودن ه خ ر او ب راب ب

ود«. یرا »توراه از حکمت )חכמה, Chochmah( صادر می‌ش ، ز است

16

וכמ״ש לכבודי בראתיו. כבו״ד בגימטריא ל״ב הם ל״ב נתיבות חכמה. בראתיו בחי׳ תלמוד. יצרתיו

בחי׳ משנה. ועשיתיו בחי׳ מקרא.

ا ر ب راب ر عددی ب ظ لال )כבוד، kavod( از ن ریدم.« ج لالِ من )כבודי، kevodi( آن را آف رای ج : »ب ده است ته ش ‌که نوش ان ن و چ
هٔ )בחינה، bechinahِ( تلمود ب ریدم« مرت د. »آن را آف ن رِ حکمت )חכמה، Chochmah( هست ‌ها سی‌ودو مسی : این سی‌ودو است
ن مقدس تم« בחינהِ مت ؛ و »آن را ساخ ا )משנה، Mishnah( است ن ؛ »آن را صورت دادم« בחינהِ میش )תלמוד، Talmud( است

. )מקרא، Mikra( است
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שכולם הם בבחי׳ חכמה ואור א״ס ב״ה שורה ומתגלה בחכמה שאין שם שום הסתר פנים.

کار اد او، در חכמה قرار دارد و آش ارک ب ب ایان )אור אין סוף، Or Ein Sof(، مت ی‌پ ورِ ب د، و ن ن ‌ها در בחינהِ חכמה هست یرا همهٔ آن ز
. یست هره‌ای ن یدگیِ چ ‌گونه پوش ایی که هیچ ود؛ ج می‌ش

ושם הוא בחי׳ אני ה׳ לא שניתי כמו קודם שנברא העולם. ולכן רב יהודא דכולי תנויי׳ בנזיקין הוה

לזכות את הזכאי. ולחייב את החייב. להפריד ביניהם. בכדי להפריד החיצונים מהקדושה ויתפרדו כל

פועלי און כו׳.

‌رو راو یهودا )רב יהודא( که این ود. از هان ب نِ ج د ریده‌ش یش از آف ‌گونه که پ ، همان کرده‌ام« است یر ن ی غ ، ה׳، ت هٔ »من ب ا مرت ‌ج و آن
نِ ا د و می اهکار را محکوم کن رئه و گن ب اه را ت ا بی‌گن [ ت ت ود، ]می‌آموخ ن )נזיקין، Nezikin( ب یکی نِز  ] بِ ی رت سراسرِ درسش در ]ت

یره. وند«، و غ ده ش دکاران پراکن د و »همهٔ ب دا ساز یرونی را از قداست ج یروهای ب ا ن د؛ ت کن دایی اف ‌ها ج آن

ולכן היה פטור מן התפלה לפי שהיתה תורתו אומנתו כר׳ ]כרבי[ שמעון בן יוחאי וחביריו.

. ن یوحای )רבי שמעון בן יוחאי( و یارانش یمون ب ون ربی ش ود؛ همچ هٔ او ب یش یرا توراه پ ود، ز ماز معاف ب ‌رو او از ن این از

והיינו מפני שרב יהודא היה אדם גדול מאד עד שאמר עליו שמואל אין זה ילוד אשה דאימתא

דמאריה עליה שהי׳ ]שהיה[ בחינת ביטול לאוא״ס ]לאור אין סוף[ ב״ה שהמשיך עליו בק״ש ]בקריאת שמע[.

اده نی ز ص از ز خ : »این ش ت اره‌اش گف موئل )שמואל( درب ا که ش ‌ج ا آن ود؛ ت رگ ب ز ار ب سی ود که راو یهودا مردی ب این از آن رو ب
Or ,ایان )אור אין סוף ی‌پ ورِ ب رِ ن راب ی‌گری )ביטול, bittul( در ب ف ودن هٔ خ ب ود؛ او در مرت ر او ب تِ سرورش ب ب یرا هی «، ز ده است نش

رود آورد. ود ف ر خ ماع ب تِ شِ ؛ نوری که آن را در قرائ ت اد، قرار داش ارک ب ب Ein Sof(، مت

)כי מן הק״ש ]הקריאת שמע[ לא היה פטור ואפילו ר׳ ]רבי[ שמעון בן יוחאי וחביריו אלא מן התפלה(

ودند[.( ماز ]معاف ب قط از ن ز ف ی ن یوحای و یارانش ن یمون ب ود؛ و حتی ربی ش ب ماع معاف ن تِ شِ یرا او از قرائ )ز

והיתה תורתו ג״כ בבחי׳ בטול ממש בבחי׳ ואשים דברי בפיך. ודברי אשר שמתי בפיך וכמארז״ל

]וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה[ מתניתין מלכתא.

هاده‌ام«، ت ن ود را که در دهان هاده‌ام« و »کلامِ خ ت ن ود را در دهان هٔ »و کلامِ خ ب ود؛ در مرت یقی ب هٔ ביטולِ حق ب ز در مرت ی و توراهِ او ن
،» ا ملکه است ن ه‌اند: »میش ت اد، گف ارک ب ان مب نِ ما، که یادش ما ‌که حکی ان ن و چ
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בחי׳ מלך שמצוה וגוזר שיהי׳ ]שיהיה[ הפסק כך כי מלך במשפט יעמיד ארץ לזכות את הזכאי כו׳. שיש

ב׳ בחי׳. בחי׳ עבד שלומד כדי שידע רצון המלך.

ا د«، ت ن را استوار می‌کن می ا داوری، ز اه ب یرا »پادش د؛ ز اش ن ب ی ن رمان می‌دهد و حکم می‌راند که داوری چ اه که ف هٔ یک پادش ب مرت
اسد، ن ش اه را ب ا ارادهٔ پادش د ت ادمی که می‌آموز هٔ خ ب ود دارد: مرت ه وج ب راکه دو مرت یره. چ د، و غ رئه کن ب اه را ت بی‌گن

ובחי׳ מלך שבעת לימודו הוא הגוזר ומצוה לעצמו כו׳ וז״ש ]וזהו שכתוב[ ויהי בישרון מלך לפי ששכינה

היתה מדברת מתוך גרונו של משה.

ته یره. و این همان است که نوش رمان می‌دهد، و غ د و ف ود اوست که حکم صادر می‌کن ، خ ن ت گامِ آموخ اهی که هن هٔ پادش ب و مرت
. ت ن می‌گف ورِ الهی )שכינה, Shechinah( از گلوی موسی )משה( سخ یرا حض ود«، ز اهی ب ورون پادش ش ده: »و در یِ ش

וכך ר׳ ]רבי[ שמעון בן יוחאי וחביריו ורב יהודא לפי מדרגתו.

ودند. ن ب ی ن ود، چ هٔ خ ب ، و راو یهودا )רב יהודא( به‌حسب مرت ار یوحای )רבי שמעון בר יוחאי( و همراهانش یمون ب ن ربی ش ی ن همچ

שכפי ערך בטול נפשו לאור א״ס ב״ה. ככה היתה המשכת אור א״ס ב״ה בתורתם ועבודתם. והמשנה

המדברת בפיהם היא דבר ה׳ ממש. ועי״ז נמשך בטול העולם במציאות למטה כמו למעלה:

ی‌گری )ביטול, ف ودن ه خ اد، ب ارک ب ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، مت ی‌پ ورِ ب رِ ن راب ص در ب خ سِ ش ف ه که ن داز ه همان ان یرا ب ز
دمتِ ه تورات و خ اد، ب ارک ب ب ، مت ایان ی‌پ ورِ ب د، ن [ می‌رسی ن لال دانست ق ر ה׳ بی‌است راب ود را در ب ود، خ ظ وج ا حف bittul( ]یعنی ب

هان ی‌گریِ ج ف ودن ود. از این راه، خ نِ ה׳ ب  اً سخ ت ق ی ، حق ت ن می‌گف ان سخ ایی )משנה( که از دهان آن ن د. و میش رود آورده می‌ش ان ف آن
ود. رود آورده می‌ش الا ف د ب ن ز همان ی ن ن ایی ود، در پ در عرصهٔ وج

19

והנה אור התורה הזה נאחז ומתחבר במצוה כי כל התורה שלפנינו הן תושב״כ ]תורה שבכתב[ ושבע״פ

]ושבעל פה[ עיקרן ויסודותן היא במצות

یش روی یرا سراسر توراتی که پ ورد؛ ز یوند می‌خ ه آن پ رار می‌یابد و ب ق رمان )מצוה, mitzvah( است ورِ تورات در ف ، این ن ون اکن
. ‌ها )מצות, mitzvos( است رمان ادش در ف ی ن وهر و ب اهی، ج ف ه توراتِ ش ه توراتِ مکتوب و چ ، چ ماست
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שע״ז נאמר ותמלא כדה ותעל. כ״ד ספרין דאורייתא כו׳ שהן בחי׳ כד שנשאב מים העליון חכמה

עלאה של א״ס ב״ה שהוא עד אין קץ ותכלית וע״ז נאמר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך. אנכי

דייקא.

؛ ز آن « و ج اب تورات هار )כ״ד, kaf-dalet( کت ‌وچ یست «: »ب ت الا رف ود را پر کرد و ب هٔ خ : »و کوز ده است ته ش ارهٔ این گف درب
هایتِ مطلق )אין ی‌ن نِ ب ری ، یعنی حکمتِ ب رین بِ ب ه )כד, kad( که آ د؛ کوز ن ه )בחינה, bechinah( هست هٔ کوز ب ‌هایی که مرت کتاب
انی که ن : »و این سخ ده است ته ش ارهٔ این گف . و درب ها و بی‌حد است ت ی‌ان ود؛ حکمتی که ب یده می‌ش ا آن کش סוף, Ein Sof( ב״ה، ب

اص. « به‌طور خ د«؛ »من اش ن ب ی ن رمان می‌دهم چ ه تو ف من )אנכי, Anochi( ب

והמצוה היא הפתילה שמתלבשת בנפש השכלית והחיונית להעלות׳ ולקשרה באור התורה שהיא בחי׳

חכים ולא בחכמה ידיעא הפך שכל אנושי ובה שורה א״ס ב״ה כמ״ש ה׳ בחכמה יסד ארץ.

ورِ تورات ه ن رد و ب ب الا ب ا آن را ب ای می‌گیرد ت اتی ج لانی و حی سِ عق ف له‌ای است که در ن ی ت رمان الهی( همان ف و מצוה )mitzvah؛ ف
هایتِ مطلق )אין סוף, ی‌ن لِ انسانی، و ب رِ عق راب ، در ب نی« است ا حکمتی دانست ، اما نه ب هٔ »حکیم است ب یوند دهد؛ نوری که مرت پ

هاد.« اد ن ی ن ا حکمت ب ن را ب می : »ה׳ ز ده است ته ش ‌که نوش ان ن ای دارد؛ چ اد، در آن ج ارک ب ب Ein Sof(، که مت

אך צריך להקדים התבוננות של נפש האלקית היא נר ה׳ נשמת אדם כדי להיות ואהבת וגו׳ בכל לבבך

כי רוח אייתי רוח ואמשיך רוח וכמ״ש אם ישים אליו לבו וגו׳

ا »دوست «، ت نِ انسان ا راغِ ה׳، ج ؛ همان »چ ت سِ الهی )נפש האלקית, Nefesh Elokis( پرداخ ف أملِ ن ه[ ت اید ]ب ست ب اما نخ
: »اگر ده است ته ش ‌که نوش ان ن د«؛ و چ رومی‌کش یرا »روح، روح را می‌آورد و روح را ف د؛ ز ق یاب « تحق ا تمامِ دلت داری...« »ب ب

هد...« ن ه سوی او ب دلش را ب

עד שתהיה חכמה שבנפש החיונית בחי׳ השמן הנמשך אחר הפתילה של מצוה להתכלל ממש באור

התורה שתתהפך ממש מהפוך אל הפוך משכל אנושי המושג לשכל חכמת התורה חכמת אלהית בחי׳

חכים ולא בחכמה ידיעא כו׳

اً در ت ق ی ا حق ود، ت یده می‌ش لهٔ מצוה کش ی ت ود که در پیِ ف نی ش هٔ روغ ب اتی، مرت سِ حی ف ا که حکمت )חכמה, Chochmah( در ن ج ا آن ت
هم ل‌ف اب یِ ق لِ انسان لش دگرگون گردد: از عق اب ه سویِ مق اد ب اً از یک سویِ کاملاً متض ت ق ی ‌سان حق دین ود؛ و ب انده ش ج ورِ تورات گن ن

. د آن ن نی« و مان ا حکمتی دانست ، اما نه ب هٔ »حکیم است ب ، یعنی حکمتِ الهی، مرت لِ حکمتِ تورات ه عق ب
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שלכן נתלבשה בענינים גשמיים וכל ענינים גשמיים כלולים בה כמו כל צמח האדמה ופרי העץ בסדר

זרעים. וכל בעלי חיים בסדר קדשים.

ن می ه از ز د هرآنچ ن د؛ مان ده‌ان انده ش ج سمانی در آن گن ده است و همهٔ امورِ ج یده ش سمانی پوش [ در امورِ ج ‌رو ]تورات این از
بِ קדשים )Kodashim؛ امورِ مقدس(. ی رت ، در ت داران ان رها(، و همهٔ ج ذ بِ זרעים )Zeraim؛ ب ی رت ، در ت ت وهٔ درخ می‌روید و می

כדי לברר ולהפך הכל בקדושה. וימלא כבוד ה׳ את כל הארץ הלזו הגשמית כו׳:

] نِ  می واهد کرد«؛ این ]ز ن را پر خ می لالِ ה׳ تمامِ ز ه قداست دگرگون گردد: »و ج ود و ب الایش ش ز پ ی رای آنکه همه‌چ [ ب ]این است
. د آن ن سمانی و مان ج

וזהו המגביהי לשבת. פי׳ המגביה י׳ הוא י׳ שבה׳ שהדל״ת הוא בחי׳ דלית. דלית ליה מגרמיה כלום

נעשה ה׳ ע״י היו״ד שבתוכה

هٔ »המגביהי« )hamagbihi( یعنی »یود ) י, : واژ . مقصود این است د« است ن ی ش ن ا ب د ت راز د می‌اف لن ‌که ب [ »آن ایِ و این ]معن

ه )בחינה, bechinahِ( دالیت ب ن ه / ج ب فِ دالِت )ד, dalet(، مرت یرا حر . ز ه )ה, heh( است رد«؛ یودی که در هِ الا می‌ب yud( را ب

ود. ه بدل می‌ش ه هِ ه‌واسطهٔ یودِ درونش ب دارد«؛ و ب چ ن ود هی : »از خ «( است یست )דלית, dalis؛ یعنی »ن

והיינו בחי׳ המצוה שמצדק נעשה צדקה. וצדקה תרומם גוי ע״י שמגביה את בחי׳ היו״ד שבה׳ למעלה

מעלה באוא״ס ]באור אין סוף[ ב״ה ממש.

)tzedakah ,ریه )צדקה ی شِ خ ش خ یرا از درستی )צדק, tzedek(، ب ؛ ز نِ الهی )מצוה, mitzvah( است رما و این همان בחינהٔ ف
ورِ ودِ ن ا خ ر، ت الات الاتر و ب یوسته ب ه، پ نِ هِ هٔ یودِ درو ب نِ مرت رد الا ب ا ب د«، ب راز رمی‌اف ریه ملتی را ب ی شِ خ ش خ پدید می‌آید؛ و »ب

. ارک است ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، که مت ی‌پ ب

לשבת להיות בחי׳ מכון לשבתך דהיינו שתהא שם השראת אוא״ס ]אור אין סוף[ ב״ה ממש שהיא בחי׳

ישיבה

د، که این همان اش ا ب ج ارک در آن ب نِ مت ایا ی‌پ ورِ ب ودِ ن رارِ خ ق ا است د؛ یعنی ت اش تِ تو« ب رای سکون ایی ب ا בחינהٔ »ج «: ت ن ست رای نش »ب
، ن است ست בחינהٔ نش
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דהיינו בחי׳ ירידה והשפלה אצלו כביכול וכמ״ש וישב ה׳ מלך לעולם. כי להיות מלך לעולם היא בחי׳

ישיבה והשפלה כי על מי ימלוך כו׳.

)le’olam ,ا ابد )לעולם : »ה׳ ت ده است ته ش ‌که نوش ان ن د؛ چ اش ن ب ی ن بِ او، گویی چ  ان ل از ج زّ ن رودآمدن و ت ه‌ای از ف ب یعنی مرت
واهد رمان خ ه کسی ف ر چ راکه ب ؛ چ ل است زّ ن ن و ت ست هان )לעולם( همان בחינהٔ نش ر ج ودن ب اه ب یرا پادش د.« ز ن ی ش اه می‌ن پادش

. د آن ن راند؟ و مان

וזו היא העלאה שע״י המצות ממטה למעלה. אבל התורה אור היא המשכה מלמעלה למטה המשפילי

לראות בשמים תושב״כ ]תורה שבכתב[. ובארץ תושבע״פ ]תורה שבעל פה[.

رودآوردنی از « ف ور است الا پدید می‌آید. اما »تورات ن ه ب ن ب ایی ‌ها )המצות, mitzvos(، از پ رمان ، صعودی است که از راهِ ف و این
اهی. ف «، یعنی توراتِ ش ن می ر ز ، »و ب گرد«، یعنی توراتِ مکتوب ن ‌ها ب ا در آسمان رومی‌آورد ت ود را[ ف ‌که ]خ : »آن ن است ایی ه پ الا ب ب

ושם הוא לראות בחי׳ ראיה והתגלות אוא״ס ]אור אין סוף[ ב״ה למטה כמו למעלה.

ن ایی ، در پ ارک است ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، که مت ی‌پ ورِ ب نِ ن د کارش یت و آش هٔ رؤ ب ارت است از مرت « عب ا »دیدن ‌ج و آن
الا. د ب ن همان

ולא בחי׳ שמע ישראל דהיינו התבוננות שבנפש האלהית שהיא בחי׳ שמיעה בלבד אלא כמ״ש כי עין

בעין יראו וגו׳:

یدن ن هٔ ش ب ها در مرت ن سِ الهی )נפש האלהית, Nefesh Elokis(، که ت ف أملِ ن ؛ یعنی ت یست یل« ن و، ای اسرائ ن ش هٔ »ب ب [ مرت ]این
یره. د دید«، و غ واهن م خ ش م در چ ش یرا چ : »ز ده است ته ش ‌که نوش ان ن لکه چ ؛ ب است
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